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  چكيده
هاي اقتصادي استفادة فراوانـي   شناختي فرق گذاشته و از احتمال عيني در نظريه  علم اقتصاد معاصر ميان احتمال عيني و معرفت

 ـ گيري استفاده از حساب احتمال در اقتصاد به گرايان بر احتمال عيني، جهت كرده است. اما در پي نقدهاي ذهن ي سمت بيزگراي
هاي مختلف علم اقتصاد، پيشـنهاد   شناختي ميل كرد. در اين مقاله، با بررسي جايگاه حساب احتمال در بخش و احتمال معرفت

هاي اقتصادي از آراي حكماي اسلامي در اين زمينه استفاده كند. حكمت  شود دانش اقتصاد اسلامي براي تبيين مباني نظريه مي
داند. لذا احتمال همان توقع ذهني  شناختي و تنها يقين و جزم منطقي را معتبر مي احتمال روان متعاليه، احتمال عيني را نوعي از

شود. بـر اسـاس نظريـة اعتباريـات علامـه طباطبـايي(ره)،        شناختي خارج نمي مند باشد، از احتمال روان است كه هر چه قانون
تـوان از   است و در برخي موارد در نبود علم منطقي، مـي شناختي با مراتب مختلف آن، موضوع احكام عقل عملي  احتمال روان

شناسـي   شـود. روش  شناسي اقتصاد اسـلامي مـي   شناسي و معرفت آن پيروي كرد. استفاده از اين آرا، موجب تغييراتي در روش
مچنين جـايي  كند. ه عنوان روش تأييد نظريات اقتصادي (در صورت نبود علم) استفاده مي اقتصاد اسلامي از حساب احتمال به

تـوان بـه علـم رسـيد،      توان از حساب احتمال بهره برد. در مواردي هم كه نمي كه خود رفتار انسان، بر اساس احتمال باشد، مي
بيني احتمالي استفاده كرد. توجه به امور مذكور، اين فايده را براي دانش اقتصـاد اسـلامي    توان از حساب احتمال براي پيش مي

شناختي نخواهد شد. شهيد صدر(ره) تفسيري بر اساس علم اجمالي از حساب  شناختي و روش ماني معرفتدارد كه دچار نابسا
تـوان بـا انجـام     بهره است. نظرية ايشان را مـي  رسد و از كاشفيت بي احتمال ارائه داده كه در آن احتمال به حد علم منطقي نمي

اي و در تحليـل   كتابخانـه  ،اطلاعات آوري ش اين مقاله در جمعدادن برخي اصلاحات، ذيل احكام عقل عملي معتبر شمرد. رو
  .انتقادي و در ارائة روش اقتصاد اسلامي، اكتشافي است -اطلاعات، تحليلي 

      واژگان كليدي
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  مقدمه
قتصاد اسلامي، دانشي است كه از دو بخش اثباتي و تجويزي پيوسته تشكيل شـده و  دانش ا

دنبـال بررسـي كـنش     شناسي حكمـت اسـلامي بـه    شناسي و روش شناسي، معرفت ستيهبا 
حاكم بر آن و سپس تغيير آن، در جهت سعادت انسـان اسـت.    هاي انوننتايج و ق ،اقتصادي

بندي علوم عملي از منظر حكماي اسلامي اخذ  طبقهاين تعريف از دانش اقتصاد اسلامي، از 
  ).24: 1996 (فارابي، شده است

توجـه   بـه آن هاي تحليل علمي است كه در دانش اقتصاد  حساب احتمال يكي از روش
... كاربرد داشـته اسـت.    انتخاب و ةهاي مختلف از نظري . اين روش در آمار، تحليلاند كرده

الاسس المنطقيه «در  )ره(. شهيد صدر دهند ميمال ارائه حساب احت ةنظريات مختلفي دربار
 1به بررسي انواع احتمال عيني، منطقي و ذهني ،غربي دانشمندانآراي به با توجه  »للاستقراء

تعريف جديدي از احتمال بر اساس علم اجمالي، حساب احتمـال   ةپردازد. ايشان با ارائ مي
). پارسـانيا نيـز در كتـاب    1406(صدر،  دهد يرا ذيل علم اجمالي دانش اصول فقه سامان م

اعتبارات علامه طباطبايي  ةبر اساس نظري »علم و فلسفه«و كتاب  »تبيين براهين اثبات خدا«
). مجتبـي  1383؛ پارسـانيا،  1384(جـوادي آملـي،    به حساب احتمال پرداختـه اسـت   )ره(

تنهــا احتمــال  رداعتقــاد داشناســد؛ امــا  مصــباح نيــز احتمــال منطقــي را بــه رســميت مــي
(مصـباح،   تواند مبنـاي رفتـار موجـه قـرار گيـرد      شناختي، معرفت موجه است و مي معرفت
مشترك تقرير سنتي از احتمال و تقريـر اجمـالي    هاي ). مرواريد نيز به بررسي اشكال1386

احتمـال در فضـاهاي    ةهايي براي برخي از آنها پيدا كرده است، اما محاسب حل پرداخته و راه
  الف و ب). 1388(مرواريد،  ماند پاسخ باقي مي سته از مشكلات بيپيو

حسـاب احتمـال در دانـش اقتصـاد اسـلامي انجـام       نقش  ةپژوهشي دربار اين با وجود
 ـحسـاب احتمـال نظر   ةاست. دانشمندان و حكماي اسـلامي دربـار   گرفتهن اتي دارنـد كـه   ي

ه در صدد است با اسـتفاده از ايـن   تواند مبناي نظريات اقتصاد اسلامي قرار گيرد. نگارند مي
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. در ايـن ميـان،   كندآرا، جايگاه و مباني حساب احتمال را در دانش اقتصاد متعارف بررسي 
 حكمـت  اسـتمرار  عنـوان  بـه  )ره(طباطبايي اعتباريات علامه  ةنقش حكمت متعاليه و نظري

  توجه است.  زمينه شاياناين  در سلاميا
دم امكـان خـلاف   از نظر حكمت متعاليه، علم، تصديقي است كه همراه با تصديق به ع

). اين تصـديق نـاظر بـه صـدق قضـيه و پيونـد موضـوع و        12: 1387(طباطبايي،  آن باشد
شناختي علم نيست و تنها يقين منطقي كه شرط مذكور را  محمول است. بنابراين يقين روان

آيد و در نتيجه  دست مي ه). يقين منطقي از برهان ب77: 1384(جوادي آملي،  دارد علم است
ولـي اقتضـاي يقـين     اسـت، . برهـان علـت تامـه يقـين منطقـي      خواهـد بـود   پذيرنا تخلف
 بـدون  منطقـي  يقـين  بـه  رسـيدن  امكـان  به معتقدمصباح دارد. بنابراين هم شناختي را  روان

شـناختي   ولي يقين روان ،يقين منطقي داشته باشيم است شايد شناختي روان يقين به دستيابي
شـناختي نيـز علـم     هاي ديگر كمتر از يقين روان ). حالت130: 1386(مصباح،  در كار نباشد

  نيستند.  
موضوع احكام مختلف عقل عملـي قـرار گيرنـد.     شايد ي مذكورها ، حالتاين ودبا وج

شناختي و  به پيروي از يقين روانمكن است معقل عملي در صورت عدم دسترسي به علم، 
 دليـل  برخـي از احتمـالات بـه    دارد امكـان  علم، به دسترسي عدم صورت در. حكم كندظن 

 عقـل عملـي احكـامي بـراي     ،گيرند. در حالت شك نيز اهميت محتمل مورد توجه قرار مي
سامان  )ره(اعتباريات علامه طباطبايي  ةاين موارد در ذيل نظري ةموضوع مشكوك دارد. هم

شـناختي اسـت و بـازخورد     يابد. مطابق اين نظريه، احتمال عيني نيز نوعي احتمال روان مي
ن و مسـتندات قبلـي اسـت.    ياي در خارج با توجه به قـرا  توقع نفس نسبت به وقوع حادثه

شناختي محـض متمـايز اسـت. احتمـال      و از احتمال روان داردتمال نظم اين نوع اح طبيعتاً
بلكـه احكـام    ،شناختي محض كه مستند به خارج نباشد، موضوع احكام مذكور نيست روان

 عـدم  بـر و در برخي مـوارد شـارع،    شدهاين مطلب در فقه اسلامي توجه به مستقلي دارد. 

عدم توجـه بـه آن حالـت روانـي محـض       است كرده حكم محض رواني حالت آن به توجه
اثر بودن قطع قطّاع در مبناي برخي  الشك و بي م توجه به شك در كثيراست. عد حكم كرده

  .ندگونه احكام ديگر، از اين
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و  شـود  حاضر، ابتدا نقش حساب احتمال در دانش اقتصاد متعارف بررسي مـي  ةمقالدر 
. سـپس نظـر   داده خواهـد شـد  انواع احتمال و كاربرد هر كدام در دانـش اقتصـاد توضـيح    

و بـه بررسـي    مطرح خواهيم كـرد انواع احتمال و كاربردهاي آن  ةربارحكماي اسلامي را د
. نقش حساب احتمال در كشـف و اثبـات   يمپرداز تأثير اين آرا در دانش اقتصاد اسلامي مي

انتخاب از سؤالات فرعي اين مقاله است  ةهاي اقتصادي و رفتارشناسي انسان و نظري نظريه
اي تطبيقي ميان  ينه ارائه خواهد شد. در پايان مقايسهكه نظر دانش اقتصاد اسلامي در اين زم

  اين دو شكل خواهد گرفت. 
پـردازد و   تحليلي و انتقادي به بررسي نظريات مربوط مي ،اي اين مقاله با روش كتابخانه

  كند. غنابخشي دانش اقتصاد اسلامي ارائه مي برايبا روش اكتشافي، پيشنهادهايي 

  ر نظريات علمي، علم آمار و علم اقتصاد موجودالف) جايگاه انواع احتمال د
در اين قسمت پس از نگاهي اجمالي به انواع احتمال، به بررسي جايگـاه آنهـا در نظريـات    

  پردازيم. علمي، علم آمار و علم اقتصاد مي
  انواع احتمال .1

 ـتـابع مبـاني و نظر   ،احتمال انواع مختلفي دارد. تقسيم احتمال به اين انواع ندان ات دانشـم ي
و  انـد  هاي متفاوتي از آنها ارائـه شـده   ها و چينش بندي احتمال است. همچنين تقسيم ةدربار

 بخشي از اين اختلاف، ناشي از عدم توافق بر معاني الفاظ مورد بحث است. هـر نويسـنده  
از لفظ عيني در احتمال عيني، معنايي غير از معناي مورد نظـر ديگـران را اراده    مكن استم

آيـد،   . در تقسيمي كه در ادامه ميخواهد كردبندي شكل ديگري پيدا  جه تقسيمكند و در نتي
سعي شده است معاني كلمات به شكل واضح بيان شود و هر نظريـه در جـاي خـود قـرار     

  .اند گرفته نظريات انجام ةها پس از ارائ بندي اين طبقه ةگيرد. اما در عين حال، هم
شناختي است. برخي از فلاسـفه   ال عيني و معرفتها، تقسيم به احتم يكي از اين تقسيم

اند و بر اين اساس، احتمال عيني  فرق گذاشته 1شناختي ميان احتمال عيني و احتمال معرفت

                                                           
1. . Physical and epistemic probability 
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داننـد. احتمـال بسـته بـه      شناختي وقوع آن را يكي نمي وقوع يك گردباد و احتمال معرفت
فته شود، معنـاي متفـاوتي دارد.   اينكه به خارج نسبت داده شود يا حالتي از ذهن در نظر گر

هاي عيني را نشان دهد و  شناختي احتمال دنبال اصل يا اصولي هستند كه تأثير معرفت آنها به
لحاظ عينـي محتمـل    حداقل به ما بگويد در موارد معمول، توقع طرفي را داشته باشيم كه به

  است؛ نه طرفي كه محتمل نيست.
كنند. اين اصـول موضـوعه، حـاكي از     پيروي مي تمام انواع احتمال از سه اصل موضوع

ساختار رياضي احتمالات است: يك) تمام احتمالات، اعداد واقعي مساوي با صفر يـا يـك   
متناقض، صفر و احتمال يك حقيقت منطقي يا  ةيا بين آن دو هستند؛ دو) احتمال يك گزار

لجمع برابر بـا حاصـل   ، يك است؛ سه) احتمال درستي يكي از دو گزاره مانعةا1گويي همان
  ).Strevens,2005: 24 - 25( هاست جمع احتمال هر يك از اين گزاره

شناخت و نگرش فرد  ةدر اين تعريف، به احتمال از زاوي شناختي: . احتمال معرفت1. 1
مربـوط  شود و مراد از آن، احتمالي است كه عيني نبوده و به ذهـن   صاحب احتمال نگاه مي
  شود: شناختي تقسيم مي منطقي و روان ةخود به دو گون ةنوب بهاست. اين نوع احتمال 
احتمال منطقي يـا احتمـال اسـتقرايي، ابـزاري صـوري بـراي تعيـين        *احتمال منطقي: 

 تمتفـاو با ديگران در هر فرد،  شايد يادگيري عقلي از تجربه است. اگرچه اين نوع احتمال
هـا   ا افراد سازگار و عقلانـي در بررسـي  از احتمال، تنه يباشد، براي رسيدن به تفسير مناسب

يك استدلال اسـتقرايي كامـل اسـت و بـه      ةد. احتمال منطقي دربارنگير مورد توجه قرار مي
دهد كه هر كـدام از شـواهد موجـود در     شود. اين احتمال نشان مي يك گزاره منسوب نمي

چـه مقـدار ارزش   انجامد و  چه مقدار به محتمل شدن نتيجه مي ،مقدمات استدلال استقرايي
  .خواهد داداحتمال را افرايش 

بيستم، جان مينارد كينز نقش مؤثري در تبيـين احتمـال منطقـي داشـت. او      سدةاز آغاز 
داند كه هر يـك از مقـدمات اسـتقرا نسـبت بـه       احتمال منطقي را ميزان احتمالي جزيي مي

منطقـي، عينـي    ةين رابطعيني است نه ذهني؛ يعني ا يبرداشت نتيجه در خود دارند و اين در
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علت اتكـا بـر مـدرك،     نسبتش با شناخت، ذهني است و به دليل است. براي كينز احتمال به
  . بازگشت اين مطلب به منطق استقراست.شود محسوب ميعيني 

گيري  اما جهت ،دكرالگويي از منطق استقرايي  ةبعد از او كارنپ تلاش زيادي براي ارائ
ي بود. تفسير جديد نلسون گودمن از استقرا و مباحث پيـروان  سمت ديگر فيلسوفان علم به

نقش داشتن معلومات قبلي در تعيين مقدار تأييد اسـتقرايي نشـان داد كـه     ةبيز دربار ةنظري
. امـروزه رويكـرد منطقـي بـه اسـتدلال      نخواهـد بـود  طبيعت تأييد استقرايي منطقي محض 

 ;Strevens,2005: 27-29ي داده اسـت ( استقرايي تا حد زيادي جاي خود را به رويكرد بيز

Audi,1999: 743 - 746.(  
شناختي، احتمـالي اسـت كـه بالفعـل تحـت تـأثير        احتمال روانشناختي:  *احتمال روان

سوابق ذهني و شواهد جديـد شـكل    ،عوامل مختلف منطقي و غيرمنطقي، اطلاعات گذشته
شناختي است كـه در آن، اطـراف    يكي از انواع احتمال روان ،گيرد. تحليل سنتي احتمال مي

و احتمال الف، از نسبت تعـداد امكـان وقـوع الـف بـه       استممكن داراي احتمال مساوي 
شبيه تفسير فراواني نسبي است، چرا كـه   نبهد. تحليل سنتي از يك جيآ دست مي همجموع ب

از  گردد؛ با اين تفاوت كـه رويكـرد فراوانـي، نسـبت را     سنجي بازمي هر دوي آنها به نسبت
اما ايـن نسـبت در تحليـل سـنتي از نتـايج       ،آورد دست مي ههاي مكرر ب نتايج واقعي تجربه
). Fitelson,Hajek and Hall,2006: 602 - 606( شـود  منفرد استخراج مـي  ةامكاني يك تجرب

تحليل سنتي ابتدا توسط لاپلاس تبيين شد و با قانون اعداد بزرگ برنولي رشد يافت. قانون 
گويد كه هر چه تعداد تكرارهاي همسان و مستقل افزايش يابد، كسر نسبت  مي اعداد بزرگ

  ).law of large numbers", 2011"( شود تكرارها به احتمال وقوع آن حادثه نزديك مي
شناختي به احتمالات، رويكرد بيزي بوده كه متأثر از نظريات توماس بيز  رويكرد جديد روان

اي نسـبت   شده عتقدند كه هر انسان، احتمالات ذهني كاملاً تعريفگرايان م ها و ذهن است. بيزي
اي دارد كه موافق با حساب احتمال است؛ اين احتمالات ذهنـي نقـش اساسـي در     به هر گزاره

سازي توماس بيـز و هـم در    شناسي دارند: هم در استدلال استقرايي از راه قانون شرطي معرفت
گيـري. ايـن رويكـرد شـرايط بـاور       ول نظرية تصـميم انديشة عملي از طريق سازوكارهاي معم
سـازي   شـرطي  طبق اين اصل، يك فرد عقلاني بـا آورد.  عقلاني و تغيير آن را تحت قاعده مي
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ميـزان بـاورش بـه    شود. طبق اين قاعده، يك فرد عقلاني با دست يافتن به دليل ب،  ناميده مي
احتمـال شـرطي ب در صـورت الـف تغييـر       الف را بر اساس فرمول ارائه شده توسط بيز به

  ). Loewer,1998: 6879دهد ( مي
بنـدي   ميان احتمال و رفتار شرط ةفرانك پلامپتون رمزي اين مسير را از راه بررسي رابط

پردازنـد.   ميزان مطلوبيت و احتمال مـي  ةگيري به رابط پردازان تصميم گيرد و نظريه مي  پيش
شود. اينكـه   بندي تفسير مي هاي انسان در صورت عدم اطمينان، يك نوع شرط تمام انتخاب

اما اينكه آنها اجباراً هر ريسك مطلوبي را انجـام   ؛درست است ،كنند ريسك مي اغلبمردم 
رمزي متوقف بر اين است كه مردم احتمالات ذهني خود را بـر   ةدهند، روشن نيست. پروژ

). رويكرد ديگر به احتمالات، اصـل  Strevens,2005: 30( اساس اصول احتمال چينش كنند
پردازد. در ايـن توزيـع،    هاي مختلف مي وزيع احتمال ميان جايگزينتفاوتي است كه به ت بي

و به  يمتفاوت يك از اطراف نداشته باشيم، نسبت به هر كدام بي هنگامي كه دليلي به نفع هيچ
  ).Audi,1999: 738( دهيم هر كدام، احتمال مساوي نسبت مي

رجيحات عقلانـي را  ها و احتمالات، ت چگونه مطلوبيتكه منطق پورت رويال نشان داد 
ها و ترجيحات عقلاني  بندي دي فينتي، احتمالات را از مطلوبيت كنند. تفسير شرط معين مي

هـا را از احتمـالات و ترجيحـات عقلانـي      كند. نيومن و مورگنسترن، مطلوبيت استخراج مي
دوي احتمـالات و   توجه است كـه رمـزي و جفـري، هـر     شايانكنند و بسيار  استخراج مي

گراي بيزي معتقد است  آورند. رويكرد ذهن دست مي هها را از ترجيحات عقلاني ب تمطلوبي
شناسي يك عامل، در صورتي عقلاني است كه باورهاي او در هر لحظه بـا   كه مسير معرفت

 شـود  روز مـي  سـازي مـذكور بـه    باشد و عامل، هميشه با شـرطي دادني  نمايشتابع احتمال 
)Fitelson,Hajek and Hall,2006: 602 - 606 .(  

از احتمـال ارائـه    يشناختي، تفسـير ديگـر   در مقابل احتمال معرفت. احتمال عيني: 2. 1
نامند. احتمال عيني، حسي يا آماري، متكـي اسـت بـر     شده است كه آن را احتمال عيني مي

 :Audi,1999( ط واقعي معيني قرار اسـت توليـد كنـد   يافتد يا آنچه شرا آنچه واقعاً اتفاق مي

  آورد. دست مي خارجي به ة). اين احتمال عينيت خود را از تجرب746 - 743
بينـي يـا توضـيح     پـردازد، بـه پـيش    هنگامي كه فعاليت علمي به بررسي احتمال عيني مـي 
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مـدت   نظمي كوتاه پردازد. اين الگوها يك نظم بلندمدت و نوعي بي الگوهاي احتمالي نتايج مي
ال عيني وجود دارد: احتمالات مكانيـك كوانتـومي، نظريـة    هاي فراواني براي احتم دارند. مثال

حركت جنبشي فيزيك، احتمالات ژنتيك جمعيت در نظرية تكامل، احتمـالات آمـاري ماننـد    
احتمال مردن قبل از رسـيدن بـه سـن خاصـي و احتمـالات در بسـياري از علـوم اجتمـاعي         

)Strevens,2005: 32 ـ  1). رويكرد فراواني نسـبي  ان اصـلي از احتمـال عينـي    و گرايشـي دو بي
هستند. بنا بر رويكرد فراواني نسبي، هنگامي كه آزمون به تعداد زيـادي تكـرار شـود، تكـرار     

كند، مثلاً احتمال شـير آمـدن در سـكه،     ميل مي »نسبت يك طرف به اطراف ديگر«حسي به 
فيزيكي يك  كند. رويكرد گرايشي، گرايش يا ميل بنا بر قانون اعداد بزرگ به يك دوم ميل مي

دهنـدة   هـا و توضـيح   موقعيت مادي به حصول يك نتيجة معين بوده و در واقع منشـأ فراوانـي  
  ). (Fitelson,Hajek and Hall,2006: 607;Audi,1999: 744آنهاست 

  تأثير حساب احتمال بر علم آمار و اقتصادسنجي .2
 ـ  اولين شرط در مطالعات آماري، تصادفي بودن نمونه  ةن شـرط در مطالع ـ برداري اسـت. اي

 برآوردهاياز  ، پسنيست شدني علت تغيير جمعيت مورد مطالعه اجرا هاي بزرگ به جمعيت
سـازي نسـبت بـه     شود. صـحت احتمـالي كلـي    برداري تصادفي استفاده مي بر در نمونه ميان
توان با رياضيات مورد استفاده در آزمون معنـاداري آمـاري    مورد مطالعه را مي امعه آماريج

هاي احتمالي  ). استدلال آماري، نوعي استدلال با ويژگيGoyder,2005: 1300د (كرمحاسبه 
توان  طي كه نميياني كاربرد دارد؛ شرانط نااطمييگيري در شرا است كه در استنتاج و تصميم

آن را با احتمالات معلوم و مورد توافق بيان كرد. در ايـن روش، پـس از انتخـاب تصـادفي     
شود و پس از رسيدن به اثر قابـل   تغيرها در اين مجموعه پرداخته ميافراد به بررسي تأثير م

  ).Stone,2005: 1440 - 1441( توان اين اثر را علّي توصيف كرد اعتماد مي
 ةهـاي پيچيـد   آمار چهار كاربرد در علوم اجتمـاعي دارد: يـك) تبيـين اجمـالي ويژگـي     

يـت بـا اسـتفاده از ديگـر     هاي يك واحـد يـا گـروه در جمع    بيني ويژگي جمعيت؛ دو) پيش
هـا   ظهور آن ويژگـي  ةبيني با استفاده از مدل احتمالي توزيع پيوست هاي آن. اين پيش ويژگي

                                                           
1. Frequentist and Propensity account 
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هاي مختلف. براي ايـن   بيني آثار احتمالي اجراي سياست ؛ سه) كمك به پيشگيرد انجام مي
ت ربط علّـي آنهـا   تنها بايد كيفيت توزيع متغيرها را در جمعيت بدانيم، بلكه بايد كيفي كار نه

توزيـع احتمـالي    وهاي جمعيـت را معـين    ي ميان ويژگيرا نيز بدانيم. مدل علّي، روابط علّ
خـاذ  تبيني آثـار ا  كند. اطلاعات آماري همراه با اطلاعات علّي در پيش ها را تبيين مي ويژگي

هـاي مطلـوب بـراي     چهار) كمك بـه انتخـاب سياسـت    ؛رود ميكار  هيك سياست خاص ب
بلكـه   ،تنها بـر آثـار احتمـالي هـر سياسـت      به اهداف مورد نظر. چنين تصميماتي نه رسيدن

اين كاربرد . محتمل مبتني است ةهاي گوناگون به هر نتيج همچنين بر نسبت دادن مطلوبيت
  . شود محسوب ميانتخاب  ةبخشي از نظري ،آمار

در نظـر   2فر)ص ةاصلي (فرضي ةبراي فرضي 1جايگزين ةدر هر بررسي آماري، يك فرضي
اصلي متصور اسـت: خطـاي نـوع اول ايـن      ةشود. دو نوع خطا در رابطه با فرضي گرفته مي
كه درست است و خطاي نوع دوم، پـذيرش   صفر را رد كنيم، درحالي ةكه فرضي خواهد بود

خواهـد  صفر در صورت بطلان آن است. هدف به حداقل رساندن اين دو نوع خطا  ةفرضي
لي د و راهكار مناسب اين است كه احتمـا نبا هم تداخل دار معمولاً ولي اين دو هدف بود،

  از خطاي نوع اول را انتخاب كنيم و سپس خطاي نوع دوم را به حداقل برسانيم.  پذيرفتني
شود در سه قسمت از علم آمـار كـه در واقـع كـاركرد اصـلي آن       طور كه ديده مي همان

آماري  ة). در هر مطالعSpirtes,1998: 8283,8286( شود است، از حساب احتمال استفاده مي
). رويكردهاي 3: 1377(الماسي،  آمده را تعيين كرد دست ههاي ب بايد احتمال رياضي تخمين

راه خـود را در علـم آمـار بـاز      ،احتمال از جمله فراواني نسبي و بيزگرايـي  ةمختلف دربار
  ). Rosenkrantz,2006,v9: 212( دنو هر كدام پيروان خود را دار اند كرده

دنبـال   اي از علم اقتصاد، پيوندي ناگسستني با آمـار دارد و بـه   عنوان شاخه اقتصادسنجي به
هـا   هاي اقتصادي. اقتصادسنج بيني و ديگري بررسي فرضيه برآوردن دو انتظار است: يكي پيش

ز راه هـاي مـورد نيـاز خـود را ا     اي نداشـتند جـز اينكـه داده    در مواجهة با اين توقعات چـاره 
هـاي   هـاي جمعيتـي در دوره   آوري اطلاعـات از بـرش   ها يا جمع اي حكومت منشورات دوره

                                                           
1. Alternative hypothesis (non-null hypothesis, H1) 
2. Null hypothesis (H0) 
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دست آورند؛ اما از آنجا كه اين اطلاعات به شكل تجربي توليد نشده بود، آنها مجبور  زماني به
). ايـن  Hughes,2005: 358هـاي خاصـي بسـازند (    بودند بـراي انـواع مختلـف داده، تكنيـك    

هـا   هاي تجربي يا احتمال تصادفي نبودن نمونه اً براي دفع احتمال خطا در دادهها عموم تكنيك
برانگيـز   شود. ميزان خطاي پذيرفتني و روش محاسبة آن، يكي از مباحث بحث كار گرفته مي به

 بـراي خطـاي نـوع اول    بوده است. در علوم آماري معمـولاً احتمـال خطـاي پـنج درصـد را     
  زمينة مورد نظر بستگي دارد.   دانند، اگرچه ميزان اين احتمال به پذيرفتني مي

شــناختي علــم اقتصــاد، راه را بــراي  هــاي روش حســاب احتمــال بــا تــأثير بــر مؤلفــه
كنـد. همچنـين اقتصادسـنجي در بررسـي      هاي احتمالي در موارد غيرقطعي باز مي بيني پيش

  .برد بهره ميهاي اقتصادي، از حساب احتمال  فرضيه
  اب  انتخ ةتأثير حساب احتمال بر نظري .3

اي است كه بسـياري از علـوم ماننـد فلسـفه، اقتصـاد،       رشته انتخاب، يك مدخل ميان ةنظري
انتخاب عقلاني نيازمند  ةآن هستند. نظري ةشناسي و رياضيات مدعي سخن گفتن دربار روان

كـه حـد   (هـاي رياضـي    هاست. مدلنتوانايي قضاوت نسبت به احتمالات آينده و ارزيابي آ
ارند و در اين ميـان  انتخاب نقش مهمي د ةدر نظري )هاي تجربي هستند فاصل نظريه و داده

  نقش پررنگي دارد. حساب احتمال
. تصميم تحت شـرايط  1گيري شايد در سه وضعيت صورت گيرد:  طور معمول، تصميم به

گيرنده نسبت به متغيرهاي تأثيرگذار بر تصميم خود و نتايج حاصل از آنهـا   اطمينان كه تصميم
. تصميم تحت شرايط ريسك كه با اينكه نسبت به شـرايط و نتيجـه، اطمينـان    2دارد؛ اطمينان 

. تصـميم  3تواند آنها را بـا درجـاتي از احتمـال حـدس بزنـد؛       گيرنده مي وجود ندارد؛ تصميم
تحــت شــرايط عــدم اطمينــان كــه احتمــال پيامــدها مشــخص نيســت. در شــرايط اطمينــان، 

وجـو   تواند نقطـة بهينـه را جسـت    راحتي مي يابي به ي بهينهها گيرنده با استفاده از روش تصميم
كند. در شرايط ريسك معمولاً با استفاده از نظرية مطلوبيت انتظـاري بـراي رسـيدن بـه نقطـة      

هـا مـورد مناقشـه اسـت،      شود؛ در شرايط عدم اطمينان اگرچه تحليل تصـميم  بهينه تلاش مي
  ).Abell,2005: 1235ين كنند (شود نوعي احتمال براي آن تعي معمولاً تلاش مي
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هـا   گيـري انسـان   محتمل نيز در تصميم 1علاوه بر ميزان احتمال هر گزينه، ميزان اهميت
علت اهميت محتمل، بـه آن گزينـه    ولي به ،گاهي احتمال خيلي پايين است تأثير دارد. مثلاً

د شـد  خواه ـشود و گاهي نيـز چنـين احتمـالي مسـاوي صـفر قلمـداد        ترتيب اثر داده مي
)Llewellyn, 2005: 1281رويكردهايي كـه در تبيـين نظـري     ةفرض ثابت تقريباً هم ). پيش

كنند، مساوي دانستن كنش انسان با حادثه اسـت.   رفتار انسان از مفاهيم احتمالي استفاده مي
قطع  ،آن ةندارد و تنها به خروجي و نتيجتوجهي به ارادي بودن كنش انسان  ضفر اين پيش
  ). Coulter,1996: 276( نگرد ها و اراده مي گيزهنظر از ان

 ـيتفاوت شرا شـود. اگـر    مـي منجـر  تحليلـي مناسـب    ةط كنش، به تفاوت در نوع نظري
 ـ  تصميم مناسـب،   ةگيرنده بدون توجه به چگونگي تصميم ديگران به انتخاب بپـردازد، نظري
گيرنـده   گر يا تصـميم  بلكه كنش ،ط پارامتريك نباشديانتخاب خواهد بود. اما اگر شرا ةنظري
مناسـب   ةخواهد بود و نظري راهبرديط يباشد، شرانيازمند هاي ديگران  تصميم احتساببه 

 راهبرديهاي  انتخاب عقلاني را به موقعيت ةها، نظري بازي ةهاست. نظري بازي ةتحليل، نظري
كه به شـكل   شود محسوب ميبرهمكنش اجتماعي  ةدهد. اين نظريه، يك نظري گسترش مي

رود، امـا در حـال حاضـر در     كـار مـي   ويـژه اقتصـاد بـه    روزافزوني در علـوم اجتمـاعي بـه   
  ).Abell,2005: 1235( رود شناسي و علوم سياسي پيش مي جامعه

  تحليل اقتصادي ةتأثير حساب احتمال بر شيو .4
حساب احتمال متن نظريات اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار داده اسـت. تحليـل اقتصـادي    

هاي اقتصـادي   بيني و بررسي فرضيه ها و سپس پيش سازي، تبيين و تفسير داده فرضيهشامل 
هاي اقتصادي اشاره شـد.   بيني و بررسي فرضيه . در قسمت گذشته به بخش پيشخواهد بود

خـواهيم  هـا   سـازي، تبيـين و تفسـير داده    تأثير حساب احتمال در فرضـيه به در اين قسمت 
  . پرداخت

هـاي   هـاي دانـش اقتصـاد در دوره    فرض مبحث انسان اقتصادي و پيشتحليل اقتصادي با 
دارد. اگر اوضاع آينده با قطعيت روشـن باشـد   ارتباط محكمي انسان اقتصادي  ةمختلف دربار

                                                           
1. seriousness 
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همه  تواند مي شايد 1اي نمايش داده شود، تحليل نهايي شده خوبي تعريف يا با توزيع احتمال به
كه اساس كـار اقتصـاد نئوكلاسـيك را    (وع تحليل صورت، اين ن چيز را تبيين كند؛ در غير اين

بـود كـه در تمـام اقتصـاد      دليـل همـين   ديگـر كـارايي نخواهـد داشـت. بـه      )دهد تشكيل مي
گرفتند كه بتوان از تحليل نهـايي اسـتفاده كـرد،     طي را فرض ميينئوكلاسيك، اقتصاددانان شرا

  ).Asimakopulos, 2005: 853( اگرچه گسست بزرگي با واقعيت خارجي داشته باشد
 ـ ةحركت از انتخـاب بهينـه بـه رويكـرد مطلوبيـت انتظـاري، پيشـرفتي در زمين ـ         ةنظري

ديگر محدوديتي در  ،آمد. با وارد كردن حساب احتمال حساب مي گيري در اقتصاد به تصميم
ط ريسـك وجـود نداشـت و اقتصـاددانان از ايـن رويكـرد       ياستفاده از اين رويكرد در شرا

  ).Muellbauer,2005: 233( اند كرده فراواني ةاستفاد
. احتمـال وقـوع نتـايج    انـد  گيري، نتايج گاهي خواسته و گـاهي ناخواسـته   در روند تصميم

 را باشـد  تعيـين  قابـل  يـا  باشد معين آنها وقوع احتمال ولي نباشد روشن قطعيت با اگرناخواسته 
و موجـب متضـرر شـدن     اسـت  كه زيانبار گويند مياي  خطر بالقوهبه نامند؛ ريسك  مي ريسك

باشـد. بـا ورود حسـاب     يشـدن  طي است كه احتمالات محاسـبه يشود. بنابراين ريسك شرا مي
هـا و بررسـي ارزش    سود انتظاري گزينـه  ةگيري، نوبت به محاسب هاي تصميم احتمال به تحليل
جاي حداكثر كردن ارزش انتظاري، عملي را انجام  منطقي به ةگيرند رسد. تصميم انتظاري آنها مي

  ).80 -  70: 1389(هاشمي و روزبهان،  دهد كه داراي بيشترين مطلوبيت انتظاري باشد مي
شود. فرانك نايت اولـين كسـي    ط نااطميناني گرفته مييها در شرا اما بسياري از تصميم 

 ريسـك  ،طور كه گذشت بود كه ميان ريسك و عدم اطمينان در اقتصاد تميز قائل شد. همان
بتوان ايـن احتمـال را    يا باشد معلوم) آن احتمال توزيع يا( حادثه احتمال كه است موقعيتي

ط يدست آورد. اما در شرا هاحتمال ب حساب هاي انونق اساس بر و گذشته اطلاعات ةسيلو به
توان آن را به روش عيني محاسبه يا اسـتنتاج   دانيم و نه مي عدم اطمينان، نه احتمالات را مي

د. رويكرد بيزي اهميت اين تمايز را با معرفـي احتمـال ذهنـي كـاهش داد. مطـابق ايـن       كر
توان آنها را با احتمال ذهني جايگزين كرد و  دانيم، مي احتمالات را نمي رويكرد هنگامي كه

                                                           
1. Marginal analysis 
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ط يتصـميم در شـرا   ةلئط عدم اطمينان بـه مس ـ يگيري در شرا تصميم ةلئمس ،در اين صورت
 ـ كه بنا ) چراGilboa and others,2008: 173( يابد ريسك تقليل مي يـادگيري بيـز،    ةبر نظري

  ).Muellbauer,2005: 233( داحتمالات ذهني خودشان معين هستن
اقتصاددانان فهميده بودند كه كارگزاران اقتصـادي در دنيـايي از عـدم اطمينـان زنـدگي      

 برآوردهـاي كننـد كـه او    سازي رفتـار عامـل اقتصـادي، فـرض مـي      كنند. آنها براي مدل مي
رد. هـاي احتمـالي وجـود دا   برآورداحتمالي دارد. اما دو برخورد متفاوت در برخورد با اين 

داننـد. مكتـب انتظـارات عقلانـي در      برخي اين احتمالات را ذهني و برخي ديگر عيني مـي 
جانب رويكرد عيني است و با افرادي مانند رابـرت لوكـاس و تومـاس سـارجنت شـناخته      

گيرنـد كـه گويـا احتمـالاتش را از      شـكلي در نظـر مـي    شود. آنها عامل اقتصـادي را بـه   مي
كنـد. از نظـر آنهـا احتمـالات      ك مدل اقتصادي اسـتخراج مـي  اي از معادلات در ي مجموعه

آنها را بـا دقـت    امكان يابندباشند تا عوامل اقتصادي  نياقتصادي بايد به شكل عيني شناخت
  استخراج كنند.  

اي در احتمـالات نوشـت و    اما در گروه مقابل جان مينارد كينز قرار داشـت كـه رسـاله   
رقيب او يعني فردريك هايك نيز با تأكيـد بـر طبيعـت     احتمالات ذهني را به تصوير كشيد.

گيرد. از نظر او، عوامل مختلف با دسترسي به منابع  در همين گروه قرار مي ،محلي شناخت
در تحليل اين اطلاعات نيز رويكردهاي مختلفـي دارنـد. از نگـاه كينـز،      ،مختلف اطلاعات

 هـاي خـاص   كننـدگان يـا مهـارت    هاي مصرف احتمالات مانند سليقه ،هايك و فرانك نايت
كننـدگان در   از فردي به فرد ديگر متفاوت باشـد. توليدكننـدگان و مصـرف   شايد كه  هستند

طور كه ارزش را نبايد عينـي دانسـت،    كنند. همان زندگي مي ناپذير جهاني از اتفاقات تكرار
هـاي   ام نظريـه كـه تم ـ  ). در حاليKling,2012( احتمالات را نيز نبايد به اشتباه عيني دانست

لحـاظ   گرفتند كه اتفاقات آينده يا با قطعيت تمام معلوم هستند يا بـه  نئوكلاسيك، فرض مي
  ).Davidson,2005: 946(پذيرند  بيني رياضي احتمال پيش هاي قانونآماري، مطابق 

 بندي نقش حساب احتمال در دانش اقتصاد معاصر جمع .5

هاي خود با نظريه حساب احتمال  اري از بخشطور كه ديده شد دانش اقتصاد در بسي همان
گيري در انواع  تصميم ةانسان اقتصادي، نظري ةهمراه شده است. اين موضوعات شامل نظري



500  1396پاييز ، 3، شمارة 14سفه دين، دورة فل 

 

هاست. اقتصادسنجي نيز  بازي ةخود شامل رويكرد مطلوبيت انتظاري، رويكرد بيزي و نظري
هاي  يني و آزمون فرضيهب نياز نيست و در پيش در تمام محاسبات خود از حساب احتمال بي

احتمـال  «گويـد:   طور كه مك كين مـي  و همان خواهد بوداقتصادي نيازمند حساب احتمال 
ها، در قلب و مركز تحليل جـاري   بازي ةگيري بر اساس نظري ذهني علاوه بر تحليل تصميم
در ). بنابراين، دانـش اقتصـاد موجـود    McCain,2004: 457( »اقتصاد خرد و كلان قرار دارد

ها  بيني و بررسي فرضيه پيشدر هاي خود و  ها و تبيين و تفسير داده فرضيه ،ها ساخت نظريه
  ده است.كراز حساب احتمال استفاده 

  ب) نقش حساب احتمال در حكمت عملي اسلامي
بهره است. علامـه   آيد و از كاشفيت بي حساب نمي احتمال از منظر حكماي اسلامي، علم به

دانـد و بـاقي را از    معناي اعتقاد مانع از نقيض را منحصر در يقين مـي  علم به )ره(بايي طباط
). حال اگر عقل به ضرورت صدق يـك  12: 1387(طباطبايي،  آورد حساب مي اقسام ظن به

آيـد. چـرا كـه در     حسـاب مـي   قضيه پي ببرد و خلاف آن را ممتنع بداند، اين يقين، علم به
 ضـرورت  بـر  آگاهي از عبارت كه( علمي يقين از كمتر با علمي معرفت نظري، عقل ةحوز
اما اگر عقل به ضـرورت صـدق يـك قضـيه پـي نبـرد، بـه         .شود نمي حاصل )است صدق

رسد كه از آن بـه ترديـد،    حقيقت آن جاهل است و پس از اين نوبت به مراتب مختلفي مي
اگرچـه حـاكي از مراتـب     شود. اين مراتب شناختي) ياد مي (روان ، گمان، وهم يا يقينكش

كه بر قضيه، موضوع، محمول يـا   ندكدام وصفي نيست ، هيچهستندمختلف فهم نيروي نظري 
د نشـو  د، بلكه همه اوصافي هستند كه بر نفس انسان عارض مينربط بين آن دو عارض شو

 ها وصف به حال متعلق موصوف هستند عبارت ديگر اين به. خواهند داشت عملي اثر تنها و
). بـا ايـن توضـيح فـرق     526: 11 ، ج1387؛ جوادي آملي، 80 و 77: 1384ادي آملي، (جو

يقـين   )ره(شـود كـه از نظـر علامـه طباطبـايي       شناختي روشن مـي  ميان يقين علمي و روان
  و كاشف از واقع نيست. آيد ميحساب ن عدم مانعيت از نقيض، علم به دليل شناختي به روان

گيرد. البته  آثار عملي آن موضوع احكام عقل عملي قرار مي بنابراين احتمال، با توجه به
دو اصطلاح در باب عقل عملي ميـان فلاسـفه وجـود دارد، كـه بـر منشـأ حكمـت عملـي         

اما اصطلاح  ؛داند ادراكات عقل عملي مي ة. اصطلاح اول حكمت عملي را نتيجندتأثيرگذار
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عامله و حكمـت   ةعقل عملي را قوخورد،  چشم مي االله جوادي آملي به تدوم كه در آثار آي
داند. در هر صورت حكمت عملي از سنخ  اعم از نظري و عملي را محصول عقل نظري مي

عقـل عملـي    ةبر هر دو اصـطلاح در مجموع ـ  ادراك است و خود اعتبار و جعل و اراده بنا
در  بـر هـر دو تعريـف    ). اقتصاد اسلامي بنا525: 11 ، ج1387(جوادي آملي،  گيرد قرار مي
بـر حكمـت    تأثيرگـذار  يعنوان بخش ـ گيرد و حساب احتمال به هاي عملي قرار مي حكمت

  كند.  عملي، در آن نقش ايفا مي
  احتمال عيني و ذهني در نظر حكماي اسلامي .1

بسياري از فيلسوفان واقـع شـده اسـت.     ةوجود احتمال مربوط به جهان خارج، مورد مناقش
. پـرداختن بـه   بـود در رد همين نظريـه   »اندازد تاس نميخداوند «مشهور اينشتين كه  ةجمل

منشعب  هاي انونعليت و يا برخي از ق ةحساب احتمال به اين گستردگي، همراه با رد نظري
گرايي اسـت. پـذيرش قـانون عليـت از راه      از آن بوده و خود اين موضوع نيز متأثر از حس

بـا   ةقـانون در صـورت مواجه ـ   ي پيامدهايي داشت كه يكي از آنها كنار گذاشـتن ايـن  سح
  شواهد حسي مخالف بود. 

پذيرد و حتي اثبات نظـم احتمـالي را نيازمنـد     حكمت متعاليه، عليت را از راه عقلي مي
استناد هر چيزي بـه   گرنهو ،داند يعني قانون سنخيت مي ،استفاده از قانون عليت و فروع آن

 ر نخواهد بود. بـا وجـود  سديگر ميهر چيزي ممكن خواهد بود و همان استناد احتمالي هم 
، احتمال عيني نيز در پي يافتن منشأ واقعي براي احتمالات ذهني است كه خـود اثبـات   اين

معتقد است كه بايد ميـان قـانون    )ره(. شهيد مطهري شود محسوب ميعليت از راهي ديگر 
از قانون  توان عليت و تطبيق و استعمال آن در موضوع مطالعه فرق گذاشت. در صورتي مي

 چنـين  كـرد.  قطعـى  هاى بيني پيش مشهود، وضع از آن با كمك د كه بتوانكرعليت استفاده 
 تشـكيل  را آينـده  قطعـى  ةزمين ـ مقـدماتي كـه   ةهم ـ كـه  است ميسر هنگامى هايي بينى پيش
 امكـان  نبود، شدني محاسبه مقدمات جميع اگر و درآيند؛ محاسبه و مشاهده تحت دهند، مي

بنابراين در جايي كـه نتـوانيم وضـعيت موضـوع مـورد مطالعـه را       . رود مي بين از بينى پيش
و  عي كرد، سراغ قواعد حساب احتمالبيني قط طوري تحت محاسبه درآوريم كه بتوان پيش

  ، پاورقي شهيد مطهري).  236 - 235: 3 ، ج1385(طباطبايي،  رويم مطالعات آماري مي
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 ،اي در كار نيسـت  نباشد، ديگر تجربهكه به علت دسترسي  در صورتي دليلين همبه 
مـورد   ةاگرچه ذهن را براي پـذيرش نتيج ـ  ،بلكه استقراست و هر چقدر هم تكرار شود

). بنـابراين،  375 - 371: 3 ، ج1369(مطهـري،   همچنان ظنـي اسـت   ،كند نظر آماده مي
تمـام  و با  بودهاستناد احتمال به جهان خارج و عينيت، غير از احتمالي بودن متن خارج 

تفاصيلي كه در بحث احتمال عيني داده شده است، آن را چيزي فراتر از توقع ذهني بـر  
وجه  هيچ دهد. متن واقع به شده قرار نمي اساس امور خارجي و قضاوت علمي و حساب

كند، اما از آنجا كـه دانـش بشـر محـدود      عليّ پيروي مي هاي انوناحتمالي نيست و از ق
به نتايج احتمـالي   ،تواند علت حقيقي را تشخيص دهد د نمياست و در بسياري از موار

  كند.  اكتفا مي
طور كه گذشت احتمال اساساً حالتي از ذهن است كه ميان يقين به چيزي و يقين بـه   همان

نوعي توسعه در تعريـف احتمـال    گيرد. اگر احتمال را شامل يقين هم بدانيم، به عدم آن قرار مي
در حسـاب احتمـال    ياصـطلاح رايج ـ  ،رچه خالي از تسامح نيسـت خواهد بود. اين توسعه اگ

شناختي است و احتمال بيش از  درصد همان يقين روان . بنابراين، احتمال صدشود محسوب مي
شكلي كه آن را ملحق  به ،درصد باشد شود. اگر احتمال نزديك صد ناميده مي نپنجاه درصد، ظ

شود. حال اگر اين احتمـال ذهنـي بـه     مينان ناميده ميبه يقين و حكم يقين را بر آن بار كنند، اط
له يـا  ئنامند. در اين مس ـ مي آن را احتمال عيني  ،حساب نباشد باشد و بيمستند ط خارجي يشرا

 يـا  محكـي  بـا  قيـاس  در قضيه قضيه بايد گفت كه هر ةسخن از قضيه است يا خارج. اما دربار
 خـارج  همچنين و نيست دو اين بين ميسو حالت است و كذب يا صدق دايرمدار خود مطابق
 اتصـاف  مصحح گاه هيچ آن نظاير و اولويت و شود نمي حمل خود موضوع بر ضرورت به جز

  .)83: 1384(جوادي آملي،  شود نمي حقيقي وصفي به موضوع
كدام از درجات احتمـال، علـم نيسـت. برخـي از      بنابراين از منظر حكمت متعاليه، هيچ

هاي ديگري دارند كه حاكي از وضعيت و  و برخي ديگر نامشوند  ميناميده حالات آن، ظن 
 ـكننده اسـت. ايـن حـالات، برخـي آثـار عملـي دار       حالت نفس ادراك د. طبيعتـاً احتمـال   ن

شناختي صرف كه بدون توجه به خارج شكل گيرد و هيچ نظم و نظامي نداشته باشـد،   روان
 ةنسـان منشـأ اثـر باشـد و در نحـو     در ا شـايد از محل بحث خارج است. اما همين احتمال 
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در  و موضوع مطالعه و بررسي علوم انساني قرار گيـرد.  تأثير بگذارد او ةگيري و اراد تصميم
حساب احتمال دارد. پيش از  ةنيز مطالبي دربار )ره(نظران اسلامي شهيد صدر  ميان صاحب

 )ره(ر شهيد صدرورود به بررسي تطبيقي نظر حكماي اسلامي در دانش اقتصاد اسلامي، نظ
  . خواهد شدبه اختصار مطرح 

  در حساب احتمال )ره(نظر شهيد صدر  .2
حساب آورد و آن را بـه   شناختي را علم به شهيد صدر برخلاف حكماي اسلامي، يقين روان

. ايشان از حساب احتمال و تراكم ظنون براي اثبـات نظريـات فقهـي و    ختشنا رسميت مي
 وجـز  ، عليـت وياز نظر  و شود مي آغاز استقرا بررسي ايشان با ة. نظريكرداصولي استفاده 

 يسـت، ن عقلي )است عليت قانون لوازم از كه( نسبي صدفه نفي است و عقلي اولي قضاياي
 هـم  گـرا  تجربـه  اگـر  حتـي  نـد نك ثابت كه بودند ايشان در صدد .استقراست به مستند بلكه
 ةد. در نظـر شـهيد، رابط ـ  كـر  اثبـات  مـالات احت راه از توان مي تجربه با را عليت باز ،باشيم

مـورد   آمـاري  هاي انوننه فقط بين افراد و ق ،اي ضروري بين دو مفهوم است سببيت، رابطه
 بـه  ولـو  را قانون اين پيش از بايد بلكه ؛نيست عقلي سببيت قانون جايگزين ،علوم ةاستفاد
  .)311 و 299 ،108 ،103: 1406(صدر،  پذيرفت احتمالي شكلي

 عيني، رشد كنار در شناخت ذهني زايش و رشد شناختن رسميت به با )ره( صدر شهيد
 ديگـر  معرفـت،  ذهني گسترش در. كند مي باز احتمال حساب در خويش ةنظري براي را راه

 معرفـت  دو خـود  ميـان  تلازم بلكه ،ندارد وجود معرفت دو موضوع و عينيت ميان تلازمي
 قضـايا  ذهنـي  اسـتنتاج  هـاي  انونق ـ ةدربار ارسطويي قمنط اينكه بيان با است. ايشان برقرار
 هـر  .اسـت  اسـتنتاج  نـوع  ايـن  ضـوابط  متكفل كه بود جديدي منطق دنبال به ندارد، مطلبي

: كند مي عبور مرحله دو از ،يابد مي دست آن ثانوي كه عقل بر اساس رشد ذهني به شناخت
 آن نيسـت  قادر ولي ؛گذارد يم افزايش به رو آن در احتمال كه است عيني رشد اول، ةمرحل

 يقينـي  معرفتـي  به را شناخت اين كه است رشد ذهني بعد ةمرحل در. كند تبديل يقين به را
 ـ بـه  ايشـان  لـذا  و منطبق است احتمال حساب هاي انونق بر اول ةكند. مرحل ميتبديل   ةارائ
 توضـيح  نيـز  ار برنـولي  توزيع ةنظري و پردازد مي راسل برتراند احتمال ةنظري از اي خلاصه

  .)155 - 135 و 130 ،125: 1406(صدر،  دهد مي
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 بـه  مجموعه اعضاي ميان نسبت اساس بر احتمال، يكي از دو تعريف ذكر از پس ايشان
 احتمال از جديدي تعريف ةارائ به دو، اين اشكال بيان و تكرار اساس بر ديگري آنها و كل

 همچنـين  و كلـي  و نامعين شيء يك به علم اجمالي، پردازد. علم بر اساس علم اجمالي مي
و ابهـام و   متعلق به معلوم محتمل است علماين . است علم اين اطراف ميان احتمالي ةرابط

كه شـامل اصـول    داردايشان قواعدي  ةدر علم. نظري نه شود محسوب مي معلوم احتمال در
 و باباس ـ در حكومت حكومت، و ضرب ةقاعد حساب احتمال و برخي قواعد ديگر مانند

مطـابق نظـر ايشـان،     .است ... و شرطي احتمالي قضاياي در معين واقعيت داشتن مسببات،
 تعـداد  نسبت از قضيه هر احتمالي ارزش و است برقرار اجمالي علم اساس بر احتمال دائماً

 176 – 157: 1406آيد (صـدر،   دست مي هآمده از آن قضيه به تعداد كل اعضا ب لازم ياعضا
  .)224 - 205 و

 نيازمنـد  گردد. از نظر ايشـان اسـتقرا   احتمال، به بحث استقرا بازمي ةايشان با تبيين نظري
 با احتمال ةنظري تطبيق تنها و نيست احتمال ةنظري اصول از غير اي جداگانه ةموضوع اصول

 ها شـامل  نيز مانند ديگر شناخت استقرايي بر اساس رشد ذهني، دليل. است تعريف گذشته
 ارزش تنهـا  بلكـه  ،نيسـت  يقـين  منـتج  اول ةمرحل .خواهد بود و ذهني تنباطياس ةمرحل دو

 ايـن  اسـتنباطي،  ةمرحل ـ از عبـور  بـا  .آورد مي ارمغان به تصديق براي بزرگي بسيار احتمالي
 كـه  اسـت  اي گونـه  بـه  بشـري  معرفـت  كـه  چرا ؛شود ميتبديل  يقين به زياد احتمال ةدرج
 صـرف  مقابـل  بزرگ احتمال نفع به آن از و كند حفظ را كوچك احتمالي ارزش تواند نمي
 احتمـالات  تـراكم  از كـه  است) ذاتي( ذهني ةمرحل يعني دوم ةمرحل همان اين. كند مي نظر
 ويژگي عيني، يقين .كند ميتبديل  واسطه بي و عيني اولي يقين به را يقين اين و آيد مي پديد
. مـلاك صـحت ايـن    شـود  ب ميمحسوفرد  رواني و نفساني حالت از مستقل و رددا عيني

 ـ كه تصديقي درجه با تصديق ةدرج عيني تصديق است و اگر ةيقين هم مطابقت با ادل  ةادل
نيست و به خطـا رفتـه    عيني واقع مطابق يقين آن ؛مطابق نباشد ،كند مي تعيين تصديق عيني
 شـدني  كه از درجات عينـي سـابق اسـتنباط    خواهد بوداي  عيني تصديق درجه ةدرج .است

 و 333 ،326 ،324 ،321 ،228: 1406(صـدر،   گـردد  است يا به يك تصـديق اولـي بـازمي   
386.(  
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 يقـين ) يك اند: شده قائل تفاوت يقين نوع سه پيشاپيش ميان ذكر است كه ايشان شايان
 و دارد شخصـي  مقياس كه ذهني يقين) دو دارد؛اختصاص  استنباطي استدلال به كه منطقي
 افزايش راه از تواند مي استقرايي استدلال كه عيني يقين) سه كرد؛ دمن ضابطه را آن توان نمي

 و توالد اگرچه ايشان نظر مطابق بنابراين. كند محقق را آن استقرايي ةقضي به تصديق مستمر
 كه است آورد. ايشان معتقد مي ثمر به عيني يقيني ،است ذهن خود به مربوط و ذهني زايش
 مرحلـه  يـك  در كـه  چرا ؛شود نمي آن بودن دوري سبب بهتجر ةوسيل به نسبي، 1صدفه نفي
 .گيـرد  مـي  قـرار  تجربي قضاياي ديگر اثبات مبناي بعد، ةمرحل در و شود مي اثبات آن خود

 چرا كه ،آورد مي حساب به استقرا بر مبتني را خارج جهان داشتن عيني واقعيت ايشان حتي
 واقعيت به ذهني هاي يقين تمام كه تنيس طور البته اين .داند مي محسوس مساوي را عينيت
 بـر  قضـايايي  چنين به عيني تصديق بلكه ،باشدمبتني  استقرايي استدلال ةمرحل دو بر عيني،
  .)433 و 426 ،384 ،86: 1406(صدر،  بود خواهد استقرايي استدلال اساس

د توجهي در شناخت انسان دار شايانبنابراين مطابق نظر ايشان، حساب احتمال جايگاه 
  . يابد كاربرد ميسطوح  ةو در دانش اقتصاد اسلامي در هم

  بر حكمت متعاليه اعتباري بودن حساب احتمال بنا .3
. يقين علمي نـاظر بـه   شود ميشناختي تفكيك قائل  حكمت متعاليه ميان يقين علمي و روان

شـناختي از   ولـي يقـين روان   ،شود ضرورت صدق قضيه در خارج است و عارض بر آن مي
، شك، وهـم  نهاي نفس شامل ظ رود. غير از يقين علمي حالت كننده فراتر نمي س ادراكنف

محسـوب  همه جهل هستند. يعنـي صـورت ذهنـي غيركاشـف      ،شناختي و حتي يقين روان
كند. گرايش،  ده يا اهميت آن صورت، عقل عملي از آن پيروي مييلحاظ فا ولي به شوند، مي

لحـاظ عقـل نظـري، جهـل      است كه بـه  ذهني صورت و مترتب بر آن بودهفعل عقل عملي 
كه علم به صدق يا كذب شود  حاصل مي. اين گرايش با لحاظ موارد ديگري شود دانسته مي

 ـ. عقل عملي در مراحل احتمال تابع ميـزان فا تاي وجود داشته اس گزاره ده و اثـر عملـي   ي
آن شيء براي كه  خواهد بودصورت ذهني است و در مورد مراتب محتمل متأثر از اهميتي 

                                                           
 شود. و تصادفي بودن يك واقعه در اصطلاح صدفه ناميده مي اتفاق .1
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كـه يقـين منطقـي يـا     مصباح نيز اعتقـاد دارد  ). 83 - 77: 1384انسان دارد (جوادي آملي، 
يقـين   شـايد نـوعي بـودن يقـين علمـي      دليل اما به ،شناختي است علمي، مقتضي يقين روان

). مـلاك يقـين   130: 1386(مصـباح،   شناختي براي آن شخص، بالفعل حاصـل نشـود   روان
بـه ثبـوت موضـوع بـراي محمـول،       حصول يقيناسلامي، علاوه بر  در نظر حكمايعلمي 

علم و يقـين   علت عدم مانعيت از نقيض، شناختي به يقين روانو  مانعيت آن از نقيض است
  منطقي نيست.

خود، اغلب نسبت به احتمالات قوي يـا نسـبت بـه     ةعقل عملي انسان، در رفتار روزان
دهد؛ چنانكه  نسبت به آنها باشد، ترتيب اثر مياحتمال ضعيفي كه  با وجودمحتملات قوي، 

هـا مبتنـي بـر اجماعـات عمـومي و اصـول        در افعال و كردار اجتماعي نيز بسياري از كنش
و مقـررات   هـا  انوند، حـال آنكـه احتمـال و محتمـل و همچنـين ق ـ     نياب عقلاني سازمان مي

 حادثه يك وقوع احتمال. بنابراين، نديك ناظر به حقايق خارجي و عيني نيست اجتماعي، هيچ
 يـك  هر كه ديگري خبرهاي و موارد ديگر لحاظ با ذهن كه است اعتباري يوصف آينده، در

 از و آورده دست به يكديگر با اخبار آن قياس و سنجش طريق از و اند بوده كاذب يا صادق
 همـان  در واسـت   كـرده  اعتبـار  ،بـوده  آن به مربوط كه خبري و نوين ةحادث براي پس آن
 هـاي  انتـزاع  بـا  اعتبار نوع اين .دهد مي استناد آن به مربوط خبر يا حادثه آن به اعتبار رفظ

 و شود مي انتزاع اضطرار به نظري عقل توسط كه تفاوت دارد اي ثانويه هاي معقول و فلسفي
 عملـي  آثـار  لحـاظ  بـه  و عملـي  عقـل  دخالت با كه است اعتبارهايي از بلكه ،كند مي صدق
  .گيرند مي قرارمد نظر  واند  شده اختراع آن، بر مترتب

 ـ ةخبرهاي صادق و كاذب در رابط ةنتايج احتمالي كه از مقايس دسـت   هبا يك موضوع ب
آيد، تنها حاكي از فراواني انتظار ذهني شخص و مقدار اميد او به صدق فردي است كـه   مي

و او رفتـار   انـد  رهنسبت به آن جاهل است. اگرچه اين نتايج كارگشاي انسان در امور روزم
  ).83 - 77: 1384(جوادي آملي،  كند عملي خود را هماهنگ با انتظاري كه دارد تنظيم مي

را  زياداحتمال  ةكه درج )ره(دوم و ذهني شناخت در كلام شهيد صدر  ةبنابراين، مرحل
كند، اعتبار پيش از اجتماع پيروي  و از ارزش احتمالي كوچك صرف نظر مي تبديلبه يقين 

و اسـهل، از هـر چيـز غيـرمهم      فانتخاب اخ ةموجب قاعد از ظن اطميناني است. انسان به
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). ايـن اعتبـار حكـم يقـين را بـه اطمينـان       211: 2 ، ج1385(طباطبايي،  كند صرف نظر مي
موضـوع حكـم عقلـي     شـود،  محسوب ميشناختي  دهد. اين اطمينان اگرچه حالتي روان مي

انجـام   جـز اي  انسـان چـاره   ،اين، اگرچه مطابق اين اعتبارعملي به پيروي از آن است. بنابر
 ةو صرفاً به اقتضاي طبيعت فعال يستوجه عيني ن هيچ اين كار در امور عملي ندارد، بهدادن 

  انسان صورت گرفته است.

شناسي دانش اقتصاد اسلامي بر اسـاس نظـر حكمـاي     شناسي و معرفت ج) روش
  اسلامي در حساب احتمال

و دانـش   دارددر حكمت عملي اسـلامي   يحساب احتمال نقش فعال ،گذشتطور كه  همان
بـرد. در ايـن بخـش بـه بررسـي       عنوان حكمتي عملي از حساب احتمال بهره مي اقتصاد به

  پردازيم. عنوان حكمت عملي مي تفصيلي آثار حساب احتمال بر دانش اقتصاد اسلامي به
  اسلامي هاي اقتصاد هعنوان روش تأييد فرضي حساب احتمال به ةنظري .1

استفاده از حساب احتمال در علوم تجربي، رسيدن به اطمينان عقلايـي   برتلاش دانشمندان 
كنند با كاهش احتمال خطـا و   ها و تبديل آنها به نظريه است. آنها تلاش مي در مورد فرضيه

نستن يك نصاب لازم براي معتبر دا داحتمال ناديده گرفتن برخي متغيرها در آزمايش، به ح
 ـ   ةنظريه دست يابند. اين روش در علوم آماري فراگير شده است و با توجه به نسـبت نمون

د. حكمـت  كرتوان احتمال خطا را به درصد تعيين  مي ،مورد آزمايش ةتصادفي به كل جامع
دهد و معتقد اسـت كـه دانشـمندان در     عقل عملي سامان مي ةمتعاليه اين مطلب را در حوز

كننـد. ايـن اطمينـان اگرچـه كاشـفيت       رسيدن به اطمينان عقلايي تلاش مـي اين روند براي 
رسد. در اين مورد  و به مرز اطمينان مي استكاشفيت آن بالاتر از ظن  ،قطعي از واقع ندارد

  دارد.  كند و خلاف آن را روانمي ميحكم عقل عملي به لزوم پيروي از چنين اطميناني 
شود  گرايي استفاده كند، ديگر نظريه اثبات نمي ابطالالبته در مواردي كه آمار از روش 

علمـي بـه پيـروي از چنـين      ةصورت اگر قرارداد جامع ـ . در اينخواهد شدو تنها ابطال ن
د. بنابراين، احتمال در مراتـب  كرهايش از آن پيروي  توان با محدوديت احتمالي باشد، مي

داراي اثـرات   ،ي و نوع نيـاز انسـان  علم ةجامع ةبسته به توافق نانوشت شايدتر خود  پايين
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االله جوادي آملـي، ايـن حكـم از قضـاياي حكمـت       تبر تقرير آي بنا عملي ديگري باشد.
عملي بوده و در واقع كشف است. قضاياي حكمت عملي دو قسم دارد: يكي مواردي كه 

و انفكاك چنين محمولي از موضوع محال  بودهمحمول در آنها از عوارض ذاتي موضوع 
مانند العدل حسن و الظلم قبيح. قسم ديگر مواردي است كه محمـول از عـوارض    ؛است

آن و نه مـتلازم بـا    مذاتي موضوع نيست، بلكه موضوع مقتضي محمول است نه سبب تا
. لزوم پيروي و ترتيب هستندآن. بايد گفت كه اكثر موارد احكام عقل عملي از سنخ دوم 

طي اسـت و در صـورت پيـدا شـدن مـانع،      يبه شرامشروط  ،اثر دادن به اطمينان عقلايي
شود. براي مثال اگر شاهدي بر خلاف پيدا شـود، ديگـر    نميمقتضي موجب لزوم پيروي 

 و 98، 41: 1388(جـوادي آملـي،    شـود  حكم به لزوم و معتبر دانستن كنار گذاشـته مـي  
حسـاب احتمـال بـر اسـاس حكمـت عملـي اسـلامي، در تأييـد          ة). در نتيجه، نظري111
  هاي اقتصادي كاربرد دارد. نظريه

  شناختي تفاوت احتمال ذهني و عيني در دانش اقتصاد اسلامي شناختي و هستي تأثير معرفت .2
حساب احتمال و عدم تفـاوت   ةنظر حكماي اسلامي دربار ةبا توجه به توضيحاتي كه دربار

دانـش اقتصـاد   ، بـه بررسـي اثـر ايـن مطلـب در      داديـم  معنادار ميان احتمال ذهني و عيني
اولـين اثـر آن توجـه بـه محـدوديت       ،ادراك ةپردازيم. با ورود حساب احتمال به حـوز  مي

استفاده از حساب احتمال در موارد نياز به علم است. در مواردي كه عقل عملـي اكتفـا بـه    
هايي است  بيز يكي از نظريه ةيي دارد. نظرياحساب احتمال كار ،كمتر از علم را جايز بداند

او بـا احتمـالات    ةگيـري احتمـالات در ذهـن انسـان و مواجه ـ     شـكل  ةه بررسي نحـو كه ب
الامـر   منكر نيست؛ چرا كـه نفـس   رويكردي راپردازد. حكمت متعاليه اصل وجود چنين  مي

 ةولـي حصـر نحـو    ،گيري انسان در برخي موارد بر اسـاس حسـاب احتمـال اسـت     تصميم
 ـگيري انسان به حساب احتمال مقبول نيست تصميم بيـز   ة. همچنين موارد نقضي براي نظري

هـاي   بررسـي قواعـد و فرمـول   پيدا و سعي شده است كه اصلاحاتي در آن صورت گيـرد.  
   طلبد. وسيلة نظرية بيز، نوشتار مستقلي مي شده به ارائه

خورد و آنچـه ابتـدا    ط عدم اطمينان، تحليل احتمالي از رفتار نيز شكست ميياما در شرا
 يآمد، خود دچار مشـكل مشـابه   حساب مي عقلانيت كامل به ةليسم نظريآ هحلي براي ايد راه
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). مشكل بيشتر اينجاسـت  Anand,2005: 285( و با وقايع تجربي سازگاري ندارداست شده 
عقلاني، بلكه محاسبات احتمالي نيز در زندگي واقعي مغفول بوده و روال  ةتنها محاسب كه نه

اطلاعات ناقص نقش فراوانـي در   ةقادات ذهني در سايديگري در جريان است. افكار و اعت
هاي خـامي تكيـه    مردم در برآورد احتمالات، بيشتر بر روش گيري تصميم افراد دارند. شكل
هـا شـامل    د. ايـن نشـو  مـي منجر كنند كه به بسياري از خطاهاي سيستماتيك و تعصبات  مي

دار،  هاي كوچـك و جهـت   نهاعتماد بيش از حد به قضاوت احتمالي، تعميم و حدس از نمو
شـده   سـبب شود. ايـن مطلـب    هاي خاص مي ناديده گرفتن اطلاعات نرخ پايه در قضاوت

گيرنـدگاني   ها به شكل ساختاري تصميم كه بسياري از روانشناسان نتيجه بگيرند انساناست 
يني ب ). بنابراين، ورود به اين حيطه براي پيشEvans,2005: 1502 - 1503( غيرعقلاني هستند

  فرساست.  كاري بس مشكل و طاقت
گيـري از عقـل يـا از وهـم پيـروي كننـد        ها شايد در تصـميم  از نظر حكمت متعاليه، انسان

هايي دارد كـه   ). تصميماتي كه منشأ آن وهم باشد، ناسازگاري165 -  164(صدرالدين شيرازي: 
يقين منطقي است كه ايـن   به برخي از آنها اشاره شد. اما تصميمات برآمده از عقل گاه در ساية

شكل اختصاصي مورد توجه حكمت متعاليه و به تبع آن اقتصـاد اسـلامي قـرار دارد؛     ويژگي به
گاهي نيز كه يقين منطقي و علمي وجود ندارد، عقل عملي با توجه به مورد انتخـاب، احكـامي   

هـايي   گيـري  يمپذير بودن چنين تصـم  بيني دارد. پيروي از اين احكام موجب سامان دادن و پيش
  يكي از اين احكام عقل عملي قرار گيرد.امكان دارد شده است و حساب احتمال نيز شايد 

احتمالي بودن جهان  ،شناسي لحاظ هستي بنابراين اقتصاد اسلامي به تبع حكماي اسلامي، به
داند. اما از آنجا كه موضـوع علـم اقتصـاد     ميمربوط ادراك  ةپذيرد و آن را به حوز واقع را نمي

ط تحت تأثير حساب احتمال شكل گيرد، يدر برخي شراممكن است شايد نش اقتصادي يعني ك
 ،هـا  گيـري تبيـين   كند. اين مطلب موجـب شـكل   هاي احتمالي به اين لحاظ معنا پيدا مي بررسي

شود. در موارد ديگر، اگـر علـم و    هاي اقتصادي بر اساس حساب احتمال مي تفسيرها و فرضيه
فراوانـي   ةكند كه اقتصادسنجي از آن استفاد ي معنا پيدا ميشناخت ما ناقص باشد، ادراك احتمال

  . آمدهاي اقتصادي  كند. توضيح اين قسمت در بخش تأييد فرضيه مي
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  تأثير اعتباري بودن حساب احتمال بر دانش اقتصاد اسلامي .3
و هنگامي كه حساب احتمال را اعتباري بدانيم كه از توقع ذهن نسبت به وقوع يك حادثـه  

 ـ (حـاكم بـر اعتباريـات     هـاي  انونوجود آمـده، ق ـ  ه به حوادث قبلي بهبا توج  ةكـه در نظري
كار خواهـد رفـت.    هدر حساب احتمال ب )اعتباريات علامه طباطبايي به آن اشاره شده است

كننـد. بنـابراين دانـش اقتصـاد      گيرند و به تبع آن تغيير مي اعتبارات در پي غرضي شكل مي
از پيگيـري تصـميم    انسـان  دنبـال ميـزان فايـده و غـرض     ي بهگير اسلامي در تبيين تصميم

  از رفتار اقتصادي ارائه دهد.  يتبيين درست احتمالي است تا

  گيري بندي و نتيجه جمع

طور كه گذشت دانش اقتصاد اسلامي در صورت پيـروي از حكمـاي اسـلامي، تمـام      همان
شناختي محض بوده  ها، روان الداند. در نهايت برخي احتم شناختي مي انواع احتمال را روان

اند. اقتصاد اسلامي با توجه به اعتباري بودن  و برخي با توجه به شرايط خارجي شكل گرفته
ها، نظرية انتخاب  حساب احتمال در تحليل رفتار احتمالي تا حدودي با رويكرد نظرية بازي

تنها بخشـي از تحليـل   كند. اما بايد توجه داشت كه تحليل احتمالي  و نظرية بيز همراهي مي
رفتار بر اساس نگرش دانش اقتصاد اسلامي است، چرا كه اقتصاد اسـلامي كـنش را داراي   

دهـد. از ايـن گذشـته، تمـام      داند و آن را به سطح و لاية حادثه تقليل نمي معنا و ارادي مي
گيرد و اين تحليـل، نسـخة عـامي بـراي تمـام       رفتارها بر اساس حساب احتمال شكل نمي

دهـد. بـر    ارها نخواهد بود؛ بلكه تنها بخشي از مطالعات اقتصاد اسلامي را تشـكيل مـي  رفت
هـاي   بـر اسـاس قـانون    ممكن استگيري در برخي شرايط  اساس نظرية اعتباريات، تصميم
كند كه چگونه رفتار كند  گيرنده بر اساس توقع ذهني اعتبار مي حساب احتمال باشد. تصميم

كنـد. ايـن توقعـات     هاي گذشته تنظيم مـي  ي بر اساس دادهو عمل خود را مطابق توقع ذهن
ذهني يك واقع دارد كه همان تحقق خارجي توقع است كه فرد رفتـار خـود را، مطـابق آن    

كند و يك صـورت بهينـه و مطلـوب دارد. احتمـال عينـي و منطقـي در حسـاب         تنظيم مي
لاعـات و شـرايط   احتمال از چنين ويژگي برخوردار اسـت. يعنـي در احتمـال منطقـي، اط    

صورت بالفعل داراي اين درجه  موجود، چنين احتمالي را منطقاً در پي دارد، اگرچه كسي به
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از احتمال نباشد. دانش اقتصاد اسلامي در بحث تأييد نظريه و اسـتفاده از احتمـال منطقـي    
برخي نتايج را براي موارد محدود بپذيرد؛ اما دخالت حساب احتمال در اسـتخراج   تواند يم
  .پذيرد و كلي را نمي هاي جهانشمول و كلي مقبول نيست نونقا

برخلاف يك نظريـه پيـدا نشـود، اعتبـار     قابل قبولي در تأييد نظريه نيز تا وقتي شواهد 
علمي به حكم عقل عملي، بر پذيرش آن نظريه بـوده و آن را تحـت قـوانيني مـنظم      ةجامع
باشد و تنهـا  شود كه اولاً سخن از كشف واقع ن مي سببده است. اعتباري بودن در اينجا كر

غالب شكل گيرد و اين لزوم تطبيق عمـل بـا ظـن غالـب،      نتنظيم رفتار در عمل مطابق ظ
يـاراي   ،ثانياً در مـوارد تعـارض، ايـن ظـن     ؛اي از آن نيست اعتباري عقلايي است كه چاره

شناختي اين مطلب براي اقتصاد اسلامي اين اسـت   روش ةيقيني را ندارد. فايد ةمقابله با ادل
علت عدم كاشفيت، تعارضي در  شرعي، به ةعلمي با ادل ةصورت تعارض اعتبار جامعكه در 

شود. در برخي موارد كه ملاك حكم شرعي روشن باشد،  شرعي مقدم مي ةكار نيست و ادل
  آن با ملاك اعتبار عقلا و حكم عقل عملي، يك طرف را ترجيح داد. ةتوان با مقايس مي

حتمال همراهي بيشتري با نظريات علم متعـارف دارد.  رويكرد شهيد صدر (ره) به حساب ا
هاي فرعي عليت، مانند نفي صدفة نسبي، همراهـي   ايشان با پذيرش احتمالي بودن برخي قانون

حـال، تفسـير اجمـالي تنهـا      شناختي علم اقتصاد متعارف دارد. بـا ايـن   بيشتري با نظرية معرفت
نسبت به يكديگر هستند و قابليت تحليـل   گنجايش احتمالاتي را دارد كه داراي ارزش مساوي

احتمالات با ارزش نامساوي را ندارد. البته در مواردي كه با بررسي و استقرا بتـوانيم بـه حصـر    
عوامل محتمل در تأثير برسيم، مطابق تقرير شهيد صدر (ره) دو علم وجود دارد: علـم تفصـيلي   

به اطـراف. ايـن بيـان در بخـش علـم      به اينكه علت خارج از اين اطراف نيست و علم اجمالي 
آيد. ايشان با تقسيم انواع احتمـال بـه    كار مي تفصيلي كارايي دارد و در نفي تأثير بقية متغيرها به

انـد و   شناختي در مسير به رسميت شـناختن احتمـال عينـي گـام برداشـته      عيني، منطقي و روان
حساب احتمـال را در تحصـيل    برخلاف رويكرد حكمت متعاليه و حكماي اسلامي، استفاده از

دانند. وجه افتراق ايشان از رويكرد متعارف به حساب احتمال، پايبند بودن  علم و يقين، مفيد مي
دانند؛  هاي متافيزيكي عقلي، مانند اصل عليت است و آنها را احتمالي نمي ايشان به برخي گزاره

ايشان در حساب احتمال بـر اسـاس   دانند. همچنين نظرية  بلكه آن را از قضاياي عقلي اولي مي
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علم اجمالي است. از منظر نظرية اعتباريات، مرحلة زايش ذهني در كلام شهيد صـدر (ره) نيـز   
    1دهد. يك اعتبار پيش از اجتماع است كه حكم يقين را به اطمينان مي

                                                           
است كه  »يعلم اقتصاد اسلام علم اقتصاد و يشناخت معرفت يقيتطب يبررس« يپژوهش ةپروژ ر اساسمقاله ب نيا .1

 اجرا شده است. يجمهور  استياز پژوهشگران ر تيصندوق حما تيبا حما
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